
تولدّ میشی خرگوشه بود. میشی چند تا هَویج و مقداريک اهوی خوش‌مزّه آمادهک رد. 
ماشــیي ك ســبد گردو و میمون کهم ی کنارگیل خیلی بزرگ آورد. میشی همه‌ي 
خوراکی‌ها را توی ظرف ریخت و از دوستانش پذیراییک رد‌. ماشی و میمون کهمه‌ي 

خوراکی‌ها را خوردند و باز هم خواستند. 
میشــی گفت: »کمی هم جا برای خوردن کیک بگذارید شکموها!« بعد رفت تا کیک 

تولدّی راک ه خودش پخُته بود بیاورد.  
وقتي میشــی کیک را آورد، دل ماشی حسابي درد گرفته بود. آرام به میمون کگفت: 
»وای! دارم می‌ترکم! حالا چكار كنم!« بعدي كهو داد زد: »آخ! آخ  دلم! دلم!« و به دو رفت 

توي دست‌شویی. 
ميمونك هرِهرِ خنديد و گفت: »پس سهم كيك تو را هم من مي‌خورم.« بعد خواست 

 کیکبخورد، امّا...
میمون کو ماشی تنُد و تنُد به دست‌شویی مي‌رفتند و ناله مي‌كردند. میشی هم رفت تا 

به دکتر جغدی خبر بدهد.

چی بهتره؟چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه   • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

خوش‌مزّه، به‌اندازهخوش‌مزّه، به‌اندازه


